مجسمه
مجسمه ای از سکوت

ايستاده بر ميدان بی فواره

همشکل روزگاری

که نامش را پرستو دزديده است.

معنای کلمات را نگاه نکن

خط سياهی را ببين

 که بر روی کاغذ می پيچد

و جز غژغژی گنگ سخنی ندارد.

مثل قفس خالی

که با دهان باز

بر ايوان خانه نشسته

و بوی پرهای رفته را می شمارد.

می خواستم خانه ای بسازم

زلزله دستم را کنار زد

خواستم مجسمه ای

چکش را باد برد

قصه ای

قهرمان اش خودکشی کرد

شعری

واژه ها همچون دانه های انار

از سرانگشتانم 

بر زخم کوچه ريخت

مجسمه ای از سکوت

با نگاهی سنگی

به افقی که آمدن را فراموش کرده است

اميد بودم

به ناروا جنگ را سرنوشتم کردند

شادی بودم

همدم شهيدان پوچ شدم

لبخند بودم

در بارن اسيد حل شدم

و نامم در کلمات بليغ سکوت شد

کور شدم

وقتی نوربارانی غافلگير
از پيشانی شهرم گذشت

نگاه شدم

بر بی کرانه ای که از روبرو خالی بود.

مجسمه ای از سکوت

بر فراز کوهی که با جاده بيگانه است

راهی که در خود می پيچد

شرابی که در بيابان به تشنگی می رسد

و رودخانه ای که

حيران ميان رفتن و ماندن

در خود می چرخد و دود می شود.

نامم را پرستوها برده اند

خطم را طناب دار کرده اند

و در زبانم شادی واژه های رقصان را
بر تخت شلاق بسته اند.

می گويد بخوان

و من از هراس پيامی که بازگو کردنی نيست

سکوت می کنم.
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